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چشم اندازی بر جایگاه عدالت در تحقق حکمرانی مطلوب
با رویکردی بر آموزه های رضوی

حسین سلطان محمدی1
فاطمه سلطان محمدی2

چکیده
به تازگی مفهوم »حكمراني مطلوب« به گونه‌اي فزاينده در ادبيات توسعه، مورد استفاده 
قرار گرفته است. نظريهي‌ حكمراني مطلوب كه با ويژگي هاي مختلفي از جمله عدالت 

تعريف مي شود، الگويي براي توسعه پايدار انساني به شمار م‌یرود.
از سویی دیگر يكى از ويژگی هاى امامان معصوم علیهم السلام، عدالت به ‌ویژه عدالت 
اجتماعى است؛ چرا که اگر ايشان از اين ويژگى برخوردار نباشند، نمى‏ توانند به وظايف 
خويش عمل نمایند. اين نوشتار می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از 
داده های کتابخانه‌ای و با توجه به روايات منقول از امام رضا علیه السلام ضرورت، راه 
كشف، آثار و ابعاد عدالت امام با تأكيد بر عدالت اجتماعى را بيان و تفاوت آن را با ديدگاه 
 هاى كلامى غیر شیعه روشن نمايد. توجه به روايات امام رضا علیه السلام از این جهت 
حائز اهميت است كه در زمان ايشان، مسائل اساسى اسلام بيشتر مورد گفت‏ وگو قرار 
مى  گرفت. همچنين ايشان به حسب ظاهر مدتى منصب »وليعهدى« داشته كه اين دو 

عامل، زمينه را براى گفت‏ وگو درباره عدالت اجتماعى امام فراهم ساخته است.
 یافته ها حایک از آن است عدالتی كه به‌ عنوان یکی از مؤلفـه  های حكمراني مطلوب 
از منظر نظام بين‌الملل مطرح است، در قرآن کریم، سخنان امام رضا علیه السلام و 
گزارش هاي تاريخي معطوف به زمان منصب »ولیعهدی« آن حضرت به شكلي صريح، 
قابل ‌ردیابی است. از اين رهگذر با بررسي مؤلفه یاد شده در سیره اجتماعی آن حضرت و 
همچنین زمان تصدی منصب »ولایتعهدی« آن امام همام درخواهيم يافت كه امام رضا 
علیه السلام نه  تنها در مقام نظر معتقد به حكمراني مطلوب بوده‌اند، بلكه در عمل نيز 

همواره خود را متعهد به آن مي‌دانستند.
کلیدواژه ها: قرآن كريم، امام رضا علیه السلام، حكمراني مطلوب، عدالت، امامت، مردم.
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2. سطح چهار علوم و معارف قرآن، جامعه الزهرا سلام الله علیها، قم، ایران. )نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت: 1403/01/15 تاریخ پذیرش: 1403/02/27 تاریخ انتشار: 1403/04/01



14
03

ان 
ست

م- تا�ب
هار

ه  �چ
شمار

وز - 
م ر

علو
م و 

لسلا یه ا
ا عل

رض
مام 

می ا
ه عل

ام لن
فص �

7

1. بیان مسئله
همه دولت ها به دنبال طراحي و اجراي برنامه ها و سياست هايي هستند كه از طريق 
آن ها بتوانند كشور و مردم خود را به پيشرفت و توسعه هرچه بيشتر برسانند و سعادت 
و رفاه را براي آنان به ارمغان آورند. سراسر تاريخ تمدن بشري مملو از كوشش هايي است 
كه در اين زمينه صورت گرفته و البته بسياري از آن ها نيز در رسيدن به نتيجه ناكام 

مانده است. 
با اين وجود، قرن بيست و بيست و يكم در اين زمينه وضعيت خاص خود را دارد. امروزه 
جهان در فرايند تحولات بزرگ ناشي از پيشرفت هاي شگرف در علم و فناوري قرار 
گرفته كه رويكرد هاي جديدي را در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي 
و نظامي پيش روي جوامع قرار داده است. تغيير در روابط اجتماعي و به وجود آمدن 
سازمان هاي مختلف بين المللي، تعاملات فرهنگي و تسهيل در اقتصاد بين المللي، نگاه 

جديدي نسبت به حكمراني می طلبد. 
بنابراين تحول نقش دولت ها و مباني حكمراني براي بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي 
علمي، انساني، مادي و معنوي، اجتناب ناپذير است. يكي از تفاوت هاي بارز اين عصر با 
زمان هاي پيش از آن، پيدا شدن نهاد هاي بين المللي است كه داعيه ي تصميم گيري 
براي كل دنيا را دارند. در زمينه مباحث مربوط به توسعه و پيشرفت نيز نهاد هاي مختلفي 
تأسيس شده است كه با بكارگيري دانشمندان و متخصصان مختلف و تحقيقات گسترده، 
سعي دارد نسخه هايي عمومي در اين زمينه به كشورها ارائه كند. يكي از آخرين طرح 
ها و انديشه ها »نظريه حكمراني مطلوب« است كه بانك جهاني بيش و پيش از ديگران 
بر اجراي آن تأكيد دارد. اما آيا تحقق اين نظريه )بر مبناي ليبراليسم( در منابع دینی با 

وجود پذيرش مبناي هستي شناسانه متفاوت )ديني( امكان پذير خواهد بود؟ 
از آن جایی که يكى از مسائل اساسى و مهم امام  شناسى، عدالت امام به ويژه عدالت 
اجتماعى امام است كه مبتنى بر چگونگى تعريف امام و امامت است، روشن است كه هر 
نوع تعريف امام در اتخاذ ديدگاه در مورد مسائل گوناگون عدالت، تأثير خواهد گذاشت. 
در ميان مباحث عدالت، عدالت اجتماعى مسئله‏ اى حائز اهميت است. از سوى ديگر، 
احاديثى كه از وجود مبارك حضرت ثامن ‏الحجج على  بن موسى ‏الرضا عليه‏ السلام نقل 
شده است، معارف ارزشمند و گران  بهايى دارد كه با تأمّّل و تفكّّر در آن ها و بررسى 
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آن ها گنجينه‏ هاى فراوانى را مى توان استنباط نمود كه در زندگى علمى و عملى 
کارگزاران حکومت كاربرد فراوانی داشته باشند. 

تأكيد بر روايات امام رضا عليه‏ السلام به اين دليل است كه در زمان ايشان مسائل اساسى 
اسلام بيشتر مورد گفت ‏وگو قرار مى  گرفت لذا تشكيل جلسات مناظره توسط مأمون 
و مناظره پيرامون مسائل اختلافى ميان شيعه و سنى يا اسلام و غير اسلام شاهد اين 
ادعاست. همچنين امام رضا عليه‏ السلام به حسب ظاهر مدتى »وليعهد« بودند و اين دو 
مسئله زمينه را براى گفت ‏وگو درباره عدالت اجتماعى امام فراهم آورده بود، همان گونه 

كه از روايات استفاده مى  شود.
»حکمرانی خوب« از مقیاس ها و معیارهایی همچون شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، 
مشارکت، »عدالت«، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری متشکل است. اصول مذکور در همان 
حال شاخص ها و مصادیق تحقق آن نیز هستند، به این معنا که جلوه‌ و نمود خارجی و 

احراز حکمرانی خوب را میتوان در هیئت و قالب این اصول مشاهده و شناسایی کرد. 
ديدگاه امام رضا عليه‏ السلام درباره عدالت امام به ويژه عدالت اجتماعى امام چيست؟ 
و آيا ميتوان مولفه هاي حكمراني مطلوب نظير »عدالت« را با عنايت به شاخص هاي 
مندرج در اسناد بين المللي در سیره اجتماعی آن حضرت در منصب »ولایتعهدی« 

انطباق داد؟
اين مقاله براى پاسخ دادن به اين سؤالات، با توجه به مبنايى بودن تعريف امامت و به 
تبع آن، عدالت، نخست مفاهیمی همچون حکمرانی مطلوب، امامت و عدالت را تعريف 
كرده و سپس مسائل عدالت از قبيل اشتراط عدالت در امام، دليل اشتراط عدالت در امام، 
راه كشف عدالت امام، آثار عدالت امام، ابعاد عدالت امام و عدالت اجتماعى امام و برخى 
از مسائل آن را از ديدگاه امام رضا عليه ‏السلام مورد بررسى قرار مى ‏دهد و براى روشن 
شدن ديدگاه شيعه و به طور خاص ديدگاه امام رضا عليه ‏السلام، به ديدگاه  هاى كلامى 

اهل تسنن اشاره مى  كند.

2. مفهوم شناسي
1-2. حکمرانی مطلوب 

برای حکمرانی خوب تعاریف گوناگونی ارائه  شده است که برخلاف تعريف لغوي واژه ي 
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حکمرانی، روح حاکم بر همه آن‌ها تفاوت چندانی با هم ندارد، به‌ عبارت‌ دیگر هرکدام 
از تعاریفی که برای این مفهوم بیان  شده، بعد یا ابعاد خاصی از آن را مورد توجه خود 
قرار داده و بر مبنای آن به تعریف این مفهوم پرداخته‌ است. در واقع حکمرانی خوب 
را میتوان بر اساس ویژگیها و یا فرایندش تعریف کرد؛ در تعریف بر اساس ویژگیها، 
وضعیت حکمرانی خوب تعریف میشود )مانند تعریف بانک جهانی( در حالی که در روش 
دوم، حکمرانی خوب بر اساس فرایند اعمال حاکمیت )مانند تعریف »ماری رابینسون« 
کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد( تعریف میشود )میدری، 1383، 

ص31(.
باید خاطر نشان شد که تعريف »حکمرانی خوب« برای اولین بار در سندی از بانک 
جهانی با عنوان »آفریقای زیر صحرا، از بحران تا رشد پایدار« در سال 1989 به کار گرفته 
 شده است. در این سند این مفهوم با انواع سیاست های تحول ساختاری که برای سالیان 
طولانی مورد توجه و اهتمام بانک جهانی بود، مرتبط شده است. سیاست هایی چون 
کاهش مداخله دولت در تصمیمات اقتصادی، کوچکسازی بخش عمومی و شفاف سازی 
و کارآمدسازی دیوان سالاری دولتی، بازار آزاد و حذف یارانه های غیرضروری و تغییر این 

فرآیند با اقتصاد جهانی )نقیبی مفرد، 1389، ص111(. 
همچنین این بانک در جایی دیگر، حکمرانی خوب را به‌ عنوان ارائه خدمات عمومی 
کارآمد، نظام قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو، تعریف كرده است )قدمی و دیگران، 
1391، ص47(. ماری رابینسون، حکمرانی را فرایندی م‌یداند که از طریق آن نهادهای 
دولتی به مسائل عمومی میپردازند، منافع خود را مدیریت و تحقق حقوق بشر را تضمین 
مکینند. حکمرانی خوب بر اساس این تعریف، فعالیت های فوق را به شکل صحیح، به ‌دور 

از خطا و با محوریت قانون انجام م‌یدهد )قدمی و دیگران، 1391، ص112(.

2-2. عدالت
عدالت از ريشه »عدل« است و ريشه »عدل« دو معناى متضاد دارد: نخست به معناى 
استواء )برابرى( و ديگرى به معناى اعوجاج )كجى و كج شدن( )ابن فارس، 1404،ج 4، 
ص 246( از اين ‏رو، به چيزى كه همانند چيزى است، گفته مى ‏شود: »عِِدل آن است« 
و »روز معتدل« يعنى روزى كه گرما و سرماى آن برابر است )جوهری، 1407، ج 5، ص 
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171(. به همين خاطر، راغب اصفهانى بر اين باور است كه لفظ »عدالت« و »معادله« 
اقتضاى برابرى دارد )اصفهانی، 1404، ص 325، ذيل واژه »عدل«(. 

توجه به مفهوم لفظ »ظلم« كه در برابر »عدل« است، تأييد خوبى براى لحاظ مفهوم 
»برابرى« در لفظ »عدل« است. به گفته راغب اصفهانى، »ظلم« نزد اهل  لغت و بيشتر 
دانشمندان به معناى »چيزى را به جاى ويژه خود ننهادن« است و به اين صورت تعريف 
مى  شود: »الظلم وضع كل شى‏ء فى غير موضعه المختص به« )اصفهانی، 1404، ص 315، 

ذيل واژه »ظلم«(.
بنابراين، مفهوم »ظلم« هنگامى تحقق مى  يابد كه برابرى چيزى با جاى ويژه خود رعايت 
نشود و مفهوم »عدل« هنگامى تحقق مى  يابد كه برابرى چيزى با جاى ويژه خود رعايت 
شود. بنابراين، مفهوم عدل و ظلم در امور تكوينى، تشريعى و اعتبارى صدق مى  كند به 

عبارت ديگر، عدل و ظلمِِ هر چيز به حسب خود آن است.
 برخى عدل را اين  گونه تعريف نموده ‏اند: »عدل حد وسط و ميانه افراط و تفريط است، 
به گونه ‏اى كه در آن هيچ نقصان و زياده ‏اى نباشد« )مصطفوى، 1360، ج 8، ص 55(. 
مه طباطبائى پس  به نظر مى ‏رسد اين تعريف، تعريف به لازمه است، همان‏ گونه كه عالّا
از آن كه تعريف عدل به »لزوم وسط و دورى از افراط و تفريط« را تعريف به لازمه معنا 
مى ‏دانند، دليل آن و معناى عدل را چنين مى  فرمايند: »عدل اقامه مساوات و موازنه 
ميان امور است به اينكه به هر امرى آن چه سزاوار آن است، داده شود. در نتيجه، همه 
امور در جايگاهى كه شايسته آن است، قرار گيرد« )طباطبائى، بی تا، ج 12، ص 331(

منظور از »عدالت امام«، »نهادن امام هر چيزى را به جاى خود و انجام دادن هر كارى 
را به وجه شايسته آن« است. اين معنا هنگامى به طور كامل تحقق مى  يابد كه امام هر 
كارى را در جاى خود انجام دهد و هر سخنى را به جاى خود بگويد و در كار و سخن 
خويش دچار خطا و اشتباه نشده و از حقيقت منحرف نشود. اين مرتبه دقيقاًً همان 
»ترك هر نوع زشتى و سهو و خطا، چه عمدى و چه سهوى، چه در خردسالى و چه در 
بزرگ سالى« است كه در اصطلاح كلام، »عصمت« ناميده مى  شود )مظفر، بى  تا، ص 67(

 بنابراين، منظور از عدالت همان عصمت به معناى رايج نزد اماميه است كه مورد اتفاق 
اماميه است، همچنان‏ كه مرحوم لاهيجى عصمت را مرادف با عدالت مى  گيرد: )لاهيجى، 
بى  تا، ص 330(. مرحوم مظفر اعتقاد شيعه در مورد عصمت امام را چنين بيان مى‏ کند: 
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»ما معتقديم كه امام همانند پيامبر بايد از همه زشتى  ها و گناهان، چه ظاهرى و چه 
باطنى، از كودكى تا بزرگ سالى، چه عمدا و چه سهواًً معصوم باشد، همچنان‏ كه بايد از 

سهو و خطا و نسيان معصوم باشد« )مظفر، بى  تا، ص 67(.
به طور کلی عدالت به پنج معناست: 1. عصمت اصطلاحى؛ 2. ملكه نفسانى تعديل‏ كننده 
جميع صفات و افعال؛ 3. ظلم نكردن به ديگران؛ 4. مكله نفسانى واداركننده بر انجام 
واجب و ترك گناه؛ 5. فعل واجب و ترك گناه. از مطالب يادشده روشن مى  شود كه 

عصمت، بالاترين مرتبه عدالت است.

3-2.  امامت و جايگاه آن
امامت در لغت به معناى پيشوايى كردن است )دهخدا، بى  تا، ذيل كلمه(  و در اصطلاح 
علم كلام به معنای رياست عام در امور دين و دنياست )جرجانى، 1325ق، ج 8، ص 
345( براى شخصى به نيابت از رسول‏ اهللّه صلى ‏الله  عليه ‏و آله )لاهيجى، بى  تا، ص 329 

و ميلانى،1372، ص 44(. 
براى تبيين امامت و مقام ارزشمند و گوهربار آن گوشه‏ اى از بيانات ارزشمند امام رئوف 

على  بن موسى ‏الرضا عليه ‏السلام را مورد توجه قرار مى ‏دهيم: 
»قدر امامت جليل‏ تر، شأن آن بزرگ تر، جايگاهش بلندتر، مكانش منيع  تر، ژرفاى آن 
عميق‏ تر از آن است كه مردم با عقل خود به آن برسند، يا با انتخاب خويش امامى را 
نصب كنند. به راستى امامت مقامى است كه خداوند متعال آن را بعد از مقام نبوت و 
خلّتّ )خليل‏ اللهى( در مرحله سوم به ابراهيم خليل اختصاص داد و فضيلتى است كه او 
را به آن شرفياب نمود و به وسيله آن نامش را بلند آوازه قرار داد و فرمود: »إِِنِّيِ جََاعِِلُُكََ 

لِلِنََّاسِِ إِِمََاما« )بقره/124(؛ به راستى تو را امام مردم قرار دادم. 
در فراز ديگرى ‏از حديث  شريف‏ مى  خوانيم:

»امامت مقام پيغمبران، ميراث اوصيا، خلافت الهى، جانشينى رسول خدا صلى ‏اهللّه عليه 
وآله، مقام اميرالمؤمنين و يادگار حسن و حسين عليهما السلام مى‏ باشد. به راستى 
امامت زمام دين، مايه نظام مسلمين، صلاح دنيا و عزتمندى مؤمنان است. همانا امامت 
ريشه بالنده اسلام و شاخه بلند آن است. كامل شدن نماز و زكات و روزه و حج و جهاد 
و فراوانى غنايم و صدقات و اجراى حدود و احكام و نگه‏دارى مرزها و اطراف كشور، به 
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وسيله امام انجام مى  گيرد. امام است كه حلال خدا را حلال و حرام او را حرام مى  كند 
و حدود الهى را برپا داشته و از دين خدا دفاع مى  كند و با بيان حكمت  آميز و اندرزهاى 
نيكو و دليل  هاى رسا، مردم را به سوى پروردگار خويش دعوت مى  كند« )صدوق، 

1404ق، ج 1، ص 196ـ197(.

3. اصول حکمرانی خوب 
به معنی دولت   )Good Governance( از متون، حکمرانی خوب اگرچه در برخی 
را  این دو مفهوم  اما نمیتوان  نیز تعریف شده ‌است   )Good Governance( خوب
مترادف دانست؛ زیرا همه نهاد های جامعه در قوه مجریه خلاصه نشده است و سایر 
نهادها نیز در روند اداره کی کشور به اندازه خود سهیم هستند. در میان بسیاری از 
اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت خوب، شرط لازم برای حکمرانی 
خوب است. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام )ESCAP( اصول مهم 
حکمرانی خوب و عوامل مؤثر در تقویت این اصول را این گونه تبیین كرده ‌است که 
حکومت ها با احترام گذاشتن به این اصول و اجرایی کردن آنها، میتوانند گام های مؤثری 
در روند توسعه پایدار بردارند. ESCAP اصول حکمرانی خوب را به شکل زیر تعریف 

میكند:
1-3. مشارکت

میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی ترین پایه های حکمرانی خوب به 
 شمار م‌یرود. مشارکت میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم )از طریق نهادهای 
قانونی( صورت گیرد. البته نمیتوان انتظار داشت که در نظام تصمیم‌گیری کی کشور، 
تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره به آزادی 

بیان و تنوع دیدگاه ها و سازماندهی  کیجامعه مدن یدارد. 
2-3. حاکمیت قانون

حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که در برگیرنده ي حمایت 
کامل از حقوق افراد در جامعه بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا شود. لازم به ذکر است که 
اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و کی بازوی اجرایی )پلیس( 

فساد ناپذیر برای این نظام است.
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3-3. شفافیت
شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای همه اقشار 
جامعه ‌است. همچنین شفافیت را میتوان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای 
تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه های گروه یبه راحتی قادر به تجزیه و 
تحلیل و نقد سیاست های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود

4-3. پاسخگویی
پاسخگویی نهادها، سازمان ها و مؤسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر 
اعضاء خود و ارباب رجوع، از جمله عواملی است که به استوار شدن پایه های حکمرانی 

خوب در کی جامعه منجر میشود.
5-3.  شکل‌گیری وفاق عمومی

فراهم كردن زمینه ي ظهور آرای متفاوت در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی از جمله اصول حکمرانی خوب است. حکمران خوب باید نظرات مختلف را در 
قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون كند که بیشترین همگرایی را با اهداف کل 
جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی، نیازمند شناخت دقیق نیازهای بلندمدت 

جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار است.
6-3. حقوق مساوی )عدالت(

رفاه و آرامش پایدار در جامعه با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد 
ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد به تناسب 
فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه 

افراد باید از فرصت های برابر برخوردار باشند.
7-3. اثربخشی و کارایی

از حکمرانی خوب به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا 
از منابع طبیع یو حفاظت از محیط زیست نیز یاد میشود. کارایی و اثربخشی در مقوله 

حکمرانی از جمله مباحثی است که با گذشت زمان، اهمیت بیشتری پیدا كرده ‌است.
8-3. مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری را میتوان یکی از کلیدی ترین مؤلفه های حکمرانی خوب به‌ شمار آورد. 
در کنار مؤسسات و نهادهای حکومتی، سازمان هاي خصوصی و نهادهای مدنی فعال 
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در جامعه نیز باید در قبال سیاست ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. در واقع اصول 
حکمرانی خوب به‌ صورت زنجیرهای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آن ها، 
مستلزم اجرای سایر اصول است؛ برای مثال نمیتوان انتظار داشت که مسئولیت پذیری و 
پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته 

باشد )میدری، 1385، ص261-287(.

4. استقرار عدالت يكي از مهمترين اهداف انبياء الهي 
از منظر قرآن، عدل به مثابه صفت و ملكه انساني و اجتماعي ريشه در فطرت انسان ها 
دارد. بدين معنا كه در نهاد آدمي و در اساس خلقت او گرايش به عدالت و عدالت خواهي، 
تنفر از ظلم و ستم، بي عدالتي و تبعيض وجود دارد و اين حقيقتي است كه انسان آن را 
در ذات خود يافته و فطرتش را بدان حكم مي كند. هر چند كه سرگرم شدن به اسباب 
ظاهري و امور دنيوي او را غافل ساخته باشد. لذا قرآن انسان را به چيزي بيرون از وجود 
انساني خود و عقل و فطرت او فرا نمي خواند و اگر به عدل فرا مي خواند، عدلي است كه 

ريشه در وجود او دارد. چنانچه در آيه 90 سوره مباركه نحل مي خوانيم:
حانِِ« همانا خداوند فرمان به عدل و احسان مي‌دهد و نيز در  �� مُُْرُُ بِاِ��لدْْلِِ وََالْإِ�ِ »إِِّنَّ اللَّهَ�َ يََأْ
آیه 8 سوره مبارکه شمس چنین می فرماید: »فََأََ��مََلها فُُجُُورََها وََ تََقْْواها« ما آشنايي با 
خوبي ها و بديها را به طور فطري در انسان قرار داديم. بنابراين عدالت از جمله مواردي 
است كه نه تنها در وجود آدمي قرار دارد بلكه انسان آن را فطرتاًً دوست دارد و دليل آن، 
اين است كه حتي ستمگران براي ظلم خود دست به توجيه مي‌زنند و سعي مي كنند 
آن را عادلانه جلوه دهند. بنابراين چون عدالت ريشه در فطرت انساني دارد باعث ثبات و 
آرامش و در واقع تغيير ناپذير است و از آنجايي كه آدمي همواره به دنبال آرامش )عدم 

تغيير( مي باشد پس عدالت آرامش بخش است. 
طِِ...«)حديد/25( نْلْرا رُُسُُلََنا بِاِ��لنّيِّاتِِ وََ أََ���ن�عَََ�ل�هُُمُُ اْلْكِِتابََ وََ امِِْلْيزانََ لِيََِقُُومََ الّنَّاسُُ بِاِقِِْلْْسْ �َد� »لَقَََ��

همانا ما پيغمبران خود را با ادله و معجزات )به حق( فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان 
)عدل( نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند. از آنجا که وجود جامعه‌اي عادل هم نياز 
به قدرت معنوي دارد و هم قدرت مادي، در آيه شریفه به هر دو قدرت اشاره شده »بينات 
و كتاب و ميزان« هر يك قدرت و پشتوانة معنوي است براي استقرار عدل و جمله »وََ 
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أَنَزََ��لا ا��دِِليدََ« در دنباله آيه اشاره به قدرت مادي مي كند كه متخلفان بدانند كه هرگاه 
لجاجت و كارشكني كنند با قدرت سركوب مي شوند. بنابراين هدف انبياء آن است كه 
ايمان به خدا و معاد را در مردم زنده كنند و اخلاق و طرز تفكر الهي را در تار و پود فرد 
و جامعه بوجود آورند كه خود مردم، به عدالت بر خيزند و جامعة عدلي تشكيل دهند. 

بنابراين استقرار عدالت اجتماعي يكي از مهم ترين اهداف انبياء است.

5. اشتراط عدالت در امام
در اشتراط عدالت در امام ميان دانشمندان شيعه و اهل‏ تسنن اختلاف وجود دارد. به 
اتفاق اماميه و اسماعيليه عدالت به معناى عصمت شرط امام است )حلّىّ، 1417ق، ص 
472 و مظفر، بى  تا، ص67(، ولى بيشتر اهل سنت نه تنها عصمت را شرط امام نمی 
‏دانند )امينى، 1397ق، ج7، ص137 و تفتازانى، 1409ق، ج5، ص233( بلكه عدالت به 
معناى گناه نكردن يا ستم نكردن را نيز شرط نمى ‏دانند و تصريح مى  كنند كه امام با 

فسق و ظلم از امامت خلع نمى ‏شود. 
باقلانى مى  گويد: »جمهور از اهل اثبات و حديث گفته ‏اند: امام با فسق و ظلم به خاطر 
غصب اموال و... خلع نمى  شود« )امينى، 1397ق، ج7، ص137(. همچنين بيشتر اهل 
سنت عقيده دارند پيروى از امام تا زمانى كه با حكم شرع مخالفت نكند، واجب است، چه 
امام عادل باشد و چه جائر)تفتازانى، 1409ق، ج5، ص233(. البته برخى از اهل سنت 

عدالت را شرط امام مى ‏دانند )ايجى، 1417ق، ج3، ص585(. 
مبناى اختلاف در اشتراط و عدم اشتراط عدالت را بايد در تعريف امامت جست. شيعه 
بر اساس آنكه امامت را ادامه رسالت مى ‏داند، عدالت در بالاترين مرتبه را شرط مى ‏داند 
و اهل سنت چون سطح امامت را تنزل مى ‏دهد و امام را از افراد عادى تلقّّى مى  كند، 
يا عدالت را شرط نمى‏ داند يا در حدّّ اندك شرط مى ‏داند. دلايلی استوار بر اشتراط 
عدالت )عصمت( امام دلالت دارد كه براى پرهيز از طولانى شدن بحث، از ذكر آنها صرف‏ 
نظركرده‏ و تنها به بيانات امام رضا عليه ‏السلام بسنده مى  كنيم. بر اساس رواياتى كه از 

امام رضا عليه ‏السلام نقل شده، ايشان عدالت در حد عصمت را شرط امامت مى ‏دانند:
1. ايشان در حضور شيعيان، متكلمان و دانشمندان كوفه كه در ميان آنان دانشمندان 
يهود و نصارا نيز حضور داشتند، می فرمایند: »بدانيد امام بعد از محمد صلى‏ الله  عليه  و 
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 آله تنها كسى است كه برنامه  هاى او را تداوم بخشد، هنگامى كه امر )امامت( به او مى 
‏رسد، و امامت تنها شايسته كسى است كه بر تمام امت‏ ها به وسيله برهان بر امامت 

احتجاج كند.«
رأس الجالوت )لقب عام دانشمندان يهودى( گفت: »نشانه چنين امامى چيست؟« امام 
رضا عليه ‏السلام فرمودند: »به تورات و انجيل و زبور و قرآن حكيم آگاه باشد و براى اهل 
تورات با تورات خودشان و براى اهل انجيل با انجيل خودشان و براى اهل قرآن با قرآن 
خودشان حجت آورد و دانا به همه زبان‏ ها باشد حتى يك زبان بر او پنهان نباشد و به 
هر قومى با زبان خودشان برهان آورد و افزون بر همه اين ويژگى  ها، باتقوا و پاكيزه از هر 
آلودگى و پاك از هر عيبى، عدالت  پيشه، باانصاف، حكيم، مهربان، باگذشت، پرمحبت، 
راستگو، نيكوكار، خيرخواه، امين، درستكار و مدبّرّ باشد: »ثمََّ كُُيونََ مََعََ هََذِِهِِ اخِِْلْصََالِِ تََقِِيا 
نَقَِِيا مِِنْْ كُُلِِّ دََنَسٍٍَ طََاهِِرا مِِنْْ كُُلِِّ عََيبٍٍ عََادِِلًاً مُُصِِْنْفا حََكِِيما رََءُُوفا رََحِِيما غََفُُورا عََطُُوفا صََادِِقا 

مُُْونا رََاتِِقا فََاتِِقا« )راوندى، 1409ق، ج1، ص350(. مَِِ�ر��ينا مََأْ فِِْقا بَاَ مُُشْ
بر اساس اين روايت، ويژگى  هايى هستند كه بر تعريف عصمت به معناى تام آن نزد شيعه 
دلالت دارند. همچنين روشن است كه امام پس از رسول خدا صلى ‏الله  عليه ‏و  آله شامل 

همه ائمه مى  شود و اختصاصى به حضرت على عليه ‏السلام ندارد.
2. امام رضا عليه‏ السلام در تعريف امام اين اوصاف را به كار مى  برند: »امام از همه گناهان 
مََامُُ امُُْلْطََهََّرُُ مِِنََ الذُُّنُوُبِِ وََ امُُْلْبََرََّأُُ عََنِِ اعُُْلْيوب«  پاك شده است و از عيب  ها بر كنار؛ »الْإِ�ِ
)صدوق، 1404ق، ج1، ص197(. كانون قداست و پاكى و پرستش و زهد و علم و عبادت 
دِِْعْنُُ اقُُْلْدْْسِِ وََ الطََّهََارََةِِ وََ النُُّسُُكِِ وََ الزََّهََادََةِِ وََ اعِِْلْمِِْلْ وََ اعِِْلْبََادََة« )صدوق، 1404ق،  است؛ »مََ
ج1، ص198(. امامْْ معصوم است، تأييد شده، توفيق يافته، استوار گشته، از هرگونه خطا 
مَِِدنََ ا��طََلايا وََ الزََّلَلَََ  صُُْعْومٌٌ مُُؤََدٌٌي مُُوََفََّقٌٌ مُُسََدََّدٌٌ قََ�� و لغزش و افتادنى در امان است؛ »وََ هُُوََ مََ
وََ اعِِْلْثََارََ« )صدوق، 1404ق، ج1، ص199(. اين اوصاف بر عصمت از هر گناه و لغزش 
عمدى و سهوى، صغيره و كبيره، در خردسالى و بزرگسالى و... دلالت مى  كند و اين است 

عصمتى كه شيعه بدان اعتقاد دارد.

1-5. دليل اشتراط عدالت در امام
دليل اشتراط عدالت در امام را بايد در تعريف امامت شمرد. دليل اشتراط شامل دو دليل 
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ثبوتى و دليل اثباتى است. دليل ثبوتى آن است كه مقام امام و امامت اقتضا دارد كه 
عدالت در امام وجود داشته باشد. )صدوق، 1404ق، ج1،  ص196ـ197(. حال اين سؤال 
مطرح است كه آيا امام بدون داشتن عدالت مى  تواند اين اوصاف را داشته باشد؟ به نظر 
مى ‏رسد جواب روشن است كه امام نمى  تواند بدون عدالت اين مسئوليت‏ هاى مهم را 

انجام دهد. بنابراين، همين ويژگى  ها دليل اشتراط عدالت در امام هست.
دليل اثباتى اشتراط عدالت امام آن است كه امام رضا عليه ‏السلام به آيه ‏اى از قرآن كريم 

استدلال مى  كنند و مى  فرمايند: 
»به راستى امامت ]مقامى است[ كه خداوند متعال آن را بعد از مقام نبوت و خلّتّ )خليل 
‏اللهى( در مرحله سوم به ابراهيم خليل اختصاص داد و فضيلتى است كه او را به آن 
شرفياب نمود و به وسيله آن نامش را بلندآوازه قرار داد و فرمود: »إِِنِّيِ جََاعِِلُُكََ لِلِنََّاسِِ 
إِِمََاما« )بقره/124(؛ به راستى تو را امام مردم قرار دادم. خليل عليه‏ا السلام خوشحال شد 
دِِْهْي  و عرض كرد: »وََ مِِنْْ ذُُرِِّتِِيى«؛ و از فرزندان من؟ خداوند عزوجل فرمود: »لَاَ يََنََالُُ عََ
الظََّالِمِِِينََ«؛ پيمان من به ظالمان نمى‏ رسد. اين آيه امامت هر ظالم تا روز قيامت را باطل 

نمود )صدوق، 1404ق، ج1، ص196(.
بر اساس آيه شريفه و بيان امام رضا عليه ‏السلام، ظلم در اين آيه شامل هر نوع ظلم مى 
 شود؛ اعتقادى، عملى، سهوى و عمدى، در خردسالى و بزرگ سالى. يعنى صرف تلبّّس به 
ظلم موجب اتصاف به »ظالم« بودن مى  شود. به عبارت ديگر، يك لحظه گناه و نافرمانى 
سبب مى  گردد كه لياقت اين مقام از فرد سلب گردد. دليل اين سخن آن است كه 
»الظالمين« جمع محلّّى به »ال« است و افاده عموم مى  كند و شامل همه ظالم  ها مى 

 شود و به همين خاطر، ظلم، شامل هر ظلمى مى  شود.
افزون بر آن، اطلاق »الظََّالِمِِِين« به لحاظ حال تلبّّس است كه در آن، قيد زمانى وجود 
ندارد. مرحوم طبرسى صاحب تفسير مجمع ‏البيان مى  فرمايد: »آيه بايد بر همه زمان 
 ها حمل شود. در نتيجه، ظالم به امامت نمى ‏رسد اگرچه بعداًً توبه كند« )طبرسى، 
مه طباطبائى نیز از آيات قرآن کریم، معصوم  1372، ج1، ص380ـ381(. به نظر عالّا
بودن امام استفاده مى  شود. ]ايشان با ضميمه نمودن آيات ذيل، اين نكته را استفاده 
نموده ‏اند: انبياء/73؛ سجده/24؛ انعام/75؛ تكاثر/5ـ6؛ يونس/35[ )طباطبائى، بى  تا، ج1، 

ص272ـ275(.
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دليل عقلى نيز اثبات مى  كند كه امام بايد از هر ظلمى معصوم باشد زيرا هدف مهم از 
نصب كردن هر انسان بر امامت، عينيت بخشيدن به شريعت الهى در جامعه است. از اين 
‏رو، هرگاه رهبر، مردى نمونه، پاك و داراى پرونده روشن باشد و هيچ گناه و لغزشى از 
او ديده نشده باشد، هدف از نصب او براى امامت تحقق پيدا مى ‏كند. لكن هرگاه رهبر 
دچار لغزش، هرچند سهوى شود، ديگران از او پيروى نمى  كنند و قلب‏ ها به او ميل نمى 

 كند)سبحانى، 1412ق، ج4، ص124ـ125(.

2-5. راه كشف عدالت امام
راه كشف عدالت امام نيز به تعريف امامت و عدالت بستگى دارد. با توجه به تعريف امامت 
و عدالت لازم در امام )عصمت( بر اساس اعتقاد شيعه، اين سؤال طرح مى  شود كه چگونه 
مى‏ توان عدالت امام را كشف كرد؟ آيا مردم )چه عموم مردم و چه نخبگان و به اصطلاح 
»اهل حل و عقد«( مى  توانند عدالت امام را تشخيص داده و امام عادل را مشخص كنند؟

جواب اين پرسش نيز روشن است. برخى از عيوب و لغزش‏ ها و گناهان امرى باطنى و 
نفسى بوده و هيچ كس نمى  تواند وجود يا نبود آن ها را تشخيص دهد و گاهى حتى 
خود فرد نيز قادر به تشخيص آن نيست. تنها كسى كه مى  تواند آن را تشخيص دهد، 
خداى متعال است كه به ظاهر و باطن افراد آگاهى كامل دارد، چنان كه مى  فرمايد: »وََ هُُوََ 
سِِْكْبُُونََ« )انعام/3(؛ از اين ‏رو،  مَُُ مََا تََ َميََعْلَ� َمجََهرََكُُ�� مَُُ سِِرََّكُُ�� ضِِ يََعْلَ� الُلّهُ فِِي السََّمََاوََاتِِ وََفِِي الَأَْرْ
به اعتقاد شيعه، امام از طرف خداى متعال نصب مى  شود )كلينى، 1363، ج1، ص277(. 
مرحوم لاهيجى مى  فرمايد: »اماميه چون در امام عصمت را شرط دانند و عقول را راهى 
نيست به معرفت عصمت، بنابر آنكه امرى است باطنى خفى، پس واجب باشد ورود نص 
بر او مِِن عنداهللّه تعالى و مخالفين چون عصمت ‏را شرط  ندانند، قائل  به ‏وجوب  نص 

 نباشند« )لاهيجى، بى  تا، ص334ـ335(.
به خاطر عدالت و ديگر شروط امام، امام رضا عليه ‏السلام در حديث معروف امامت بعد 
از بيان ويژگى  هاى امام، در چندين مورد اختيار امام به دست مردم را نكوهش نموده و 
تِِْيارِِ  انتخاب امام را از توان آنان بيرون شمرده است؛ مانند آنكه مى  فرمايد: »فََكََيفََ لَهَُُْمْ بِاِخْ
مََامِِ؟«پس چگونه مى  توانند امام را اختيار كنند؟ )صدوق، 1404ق، ج1، ص198(.  الْإِ�ِ
افزون بر آن، ايشان بعد از بيان عصمت، تأييد، توفيق و تسديد امام و در امان ماندن ايشان 
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از خطا و لغزش و گناه، ناتوانى مردم از انتخاب چنين فردى را به صورت پرسشى مطرح 
مى‏ كنند و مى  فرمايند: 

َارُُهُُْمْ بِِهََذِِهِِ الصِِّفََةِِ فََيقََدِِّمُُوهُُ؟«آيا مردم  َارُُوهُُ أََْوْ كُُيونُُ مُُخْتَ� دِِْرُُونََ عََلََى مِِلِِْثْ هََذََا فََيخْتَ� »... فََهََْلْ يقْ
مى‏ توانند چنين فردى را اختيار كنند؟! يا انتخاب شده آنان اين‏ گونه است تا او را 
َو� بَيَتِ‏ِا �للَّهِِ ا��لقََّ وََ نَبَََذُُوا  پيشواى خود سازند؟! سپس خود ايشان جواب مى ‏دهند كه »تََعََدََّ��
مَُُونََ وََ فِِى كِِتََابِِ ا�للَّهِِ اهُُْلْدََى وََ الشِِّفََاءُُ« مردم چنين  أَََمنَّهَُُْمْ الَا عْلَي� كِِتََابََ ا�للَّهِِ وََرََاءََ ظُُهُُورِِهِِ��
توانايى نداشتند، لكن به گمان خود، امامى را اختيار كردند. به همين خاطر از حق تجاوز 
نمودند و كتاب خدا را پشت سر انداختند، گويا كه نمى‏ دانند، در صورتى كه در كتاب 
خدا هدايت و شفا وجود دارد. سپس امام رضا عليه ‏السلام دليل روى گرداندن مردم از 
اختيار و نصب الهى و دليل انتخاب امام توسط خودشان را پيروى از هواهاى نفسانى بيان 

« )صدوق، 1404ق، ج1، ص199(. هاءََهُُْمْ مى‏ فرمایند: »فََنََبََذُُوهُُ وََاتََّبََعُُوا أََ��

3-5. آثار عدالت امام
آثار عدالت امام نيز بر تعريف امامت و عدالت بستگى دارد. با توجه به تعريف امامت و 
عدالت لازم در امام بر اساس اعتقاد شيعه اين سؤال طرح مى  شود كه آثار عدالت امام 
چيست؟ به نظر مى ‏رسد آثار عدالت امام با لحاظ شئون امامت و وظايف امامت روشن 
مى  شود. امام در صورتى مى  تواند به وظايف خود عمل نمايد و شئون امامت را عملى كند 
كه عادل باشد. بنابراين، اگر امام داراى عدالت نباشد، نه مى  تواند شئون امامت را حفظ 
كند و نه مى تواند به وظايف امام جامه عمل پوشاند. در نتيجه، در صورت  نبود عدالت در 

امام، غرض از امامت نقض مى ‏شود.
از آثار مهم عدالت امام در حديث امام رضا عليه‏ السلام، حجت بودن امام بر بندگان 
صُُْعْومٌٌ  خداوند و شاهد خداوند بودن بر بندگان الهى است، چنان كه مى ‏فرمايند: »هُُوََ مََ
مَِِدنََ مِِنََ ا��طََلايا وََ الزََّلَلَِِ وََ اعِِْلْثََارِِ خُُيصُُّهُُ ا�للَّهُُ بِِذََلِكََِ لِيِكُُونََ حُُجََّتََهُُ عََلََى  مُُؤََدٌٌي مُُوََفََّقٌٌ مُُسََدََّدٌٌ قََ��

قِِْلْه...« )صدوق، 1404ق، ج1، ص199(. عِِبََادِِهِِ وََ شََاهِِدََهُُ عََلََى خََ

6. ابعاد عدالت امام
عدالت امام به دو قسم تقسيم مى  گردد: 1. عدالت فردى و 2. عدالت اجتماعى.
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 1-6. عدالت فردى
عدالت فردى آن است كه انسان به طور كلى و امام به طور خاص، نسبت به خود و 
مه  در حوزه فردى خويش هر چيزى را در جاى مناسب خود قرار دهد و به تعبير عالّا
طباطبائى »عدل در عمل فردى انسان آن است كه كارى كند كه سعادت وى در آن 
باشد، و كارى كه مايه بدبختى است به خاطر پيروى هواى نفس انجام ندهد« )طباطبائى، 
بى‏ تا، ج12، ص331(. به عبارت ديگر، يكى از ابعاد و مصاديق عدالت و عصمت امام، 
ترك هر نوع زشتى و سهو و خطا، چه عمدى و چه سهوى، چه در خردسالى و چه در 

بزرگ سالى در بخش افعال فردى و نسبت به خود امام است.

  2-6. عدالت اجتماعى
عدالت اجتماعى آن است كه انسان به طور كلى و امام به طور خاص حقوق افراد ديگر 
مه طباطبائى  را رعايت كرده و با هركس مناسب با خود او رفتار نمايد. باز به تعبير عالّا
»عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسى را در جاى خود كه به حكم عقل و 
يا شرع و يا عرف شايسته آن است قرار دهد و نيكوكار را به خاطر احسانش پاداش دهد و 
بدكار را به خاطر بدى ‏اش عقاب نمايد و حق مظلوم را از ظالم بستاند و در اجراى قانون 
تبعيض قائل نشود« )طباطبائى، بى  تا، ج12، ص331(. شايد تعريف عدالت به »دادن 
حق هر صاحب حقى به او در امور اجتماعى از قبيل سياست، اقتصاد، حقوق و...« دقيق 

 تر بوده و با معناى لغوى آن تناسب بيشترى داشته باشد.
عدالت اجتماعى يكى از ابعاد و مصاديق عدالت به طور كلى و عصمت امام به طور خاص 
است و چنان كه ياد شد، عصمت به معناى ترك هر نوع زشتى و سهو و خطا چه عمدى 
و چه سهوى، چه در خردسالى و چه در بزرگ سالى نسبت به افراد ديگر است. روشن 
است كه معناى سومى يا به تعبير دقيق  تر مصداق سوم كه از عدالت ذكر شد، عدالت 
اجتماعى را بيان مى  كند. معناى سوم عدالت »باز داشتن خود از ستم به مردمان و دفع 

ظلم ديگران به قدر امكان از ايشان« بود.

3-6. ضرورت عدالت اجتماعى در امام
از ديدگاه شيعه، امام جانشين پيامبر است و همه شرايط، اوصاف و احكامى كه در پيامبر 
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وجود دارد، در امام نيز وجود دارد مانند عصمت كه مشترك ميان امام و پيامبر است 
مگر در موارد خاصى كه تخصيص شده باشد مانند نزول وحى قرآنى بر رسول‏ اهللّه صلى 
‏الله‏ عليه ‏و آله. به عبارت ديگر، امام ادامه‏ دهنده راه پيامبر است و امامت، استمرار رسالت. 
يكى از وظايف پيامبر اكرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و آله عدالت اجتماعى بود، چنان كه مى  فرمايد: 

طِِ« )اعراف/29(. مَََ�رََ رََبِّيِ بِاِقِِْلْْسْ دِِْعْلََ بََ��كُُيمُُ« )شورى/15( و »قُُلْ أَ�  تُُْرْ �لِأََ »وََأُُمِِ
افزون بر پيامبر صلى ‏الله  عليه‏ و آله، همه امت مأمور به عدالت اجتماعى هستند، چنان كه 
َى« )نحل/90(. نيز حاكم اسلامى  حانِِ وََإِِتََياء ذِِي اقُُْلْرْبَ� مُُْرُُ بِاِ��لدْْلِِ وََالِإِ�� مى  فرمايد: »إِِنََّ الَلّهَ يََأْ
لِِْهْهََا  نَم تُُدُُّؤو��مََا��انَاَتِِ إِِلَىَ أََ مُُْرُُكُُ�� به عدالت امر شده است، چنان كه مى  فرمايد: »إِِنََّ الَلّهَ يََأْ

كُُْحْمُُوْاْ بِاِ��لدْْلِِ« )نساء/58(. تُُْمْم بََ��ي النََّاسِِ أََن تََ وََإِِذََا حََكََ
امام رضا عليه ‏السلام عدالت اجتماعى را براى امام ضرورى دانسته و آن را شرط لازم 

امامت مى ‏داند. برخى از رواياتى كه در اينباره وجود دارد، به قرار زيرند:
1. جمعى از صوفيه در خراسان بر امام عليه ‏السلام وارد شدند و گفتند: خليفه عباسى 
خاندان شما و از ميان آن ها شما را برگزيده تا مقام ولايت و خلافت را به شما واگذار 
كند كه شايستگى آن را داريد، ولى امت اسلامى نيازمند به رهبرى است كه لباس خشن 

بپوشد! و غذاى ناگوار تناول كند! و بر دراز گوش سوار شود و بيماران را عيادت نمايد! 
حضرت كه تا آن وقت تكيه داده بودند، با شنيدن اين سخن دو زانو نشستند و فرمودند: 
»يوسف عليه ‏السلام پيامبر بود، در حالى كه لباس‏ هاى زيبا و زربفت مى  پوشيد و بر 
متكاى خاندان فرعون تكيه مى ‏زد و حكومت مى‏ كرد. ]رهبرى شايسته به آن نيست كه 
شما گمان كرده ‏ايد، بلكه[ تنها از امام عدالت و دادگسترى خواسته مى  شود. هنگامى 
كه سخن گويد، راست بگويد و هنگامى كه حكم كند، عدالت را رعايت كند و هنگامى 
كه وعده داد، به وعده وفا نمايد. خداوند لباس و غذا را بر كسى حرام نكرده است و آن گاه 
خجََ لِعِِِبََادِِهِِ وََاطََّْلْيِِّبََاتِِ مِِنََ الرِِّزْْقِِ«  رَََّنمََ زِِنََيةََ الِلّهِ الَّتَِِيََ أََ�� �َل� اين آيه را تلاوت فرمودند: »قُُ��
)اعراف/132(؛ بگو چه كسى حرام كرده است زينت  هايى را كه خداوند براى بندگان خود 

قرار داده و رزق نيكو را؟« )اربلى، بى  تا، ج3، ص103(.
2. در روايتى كه پيش ‏تر ذكر شد، امام رضا عليه ‏السلام در حضور شيعيان، متكلمان و 
دانشمندان كوفه، به ويژه رأس ‏الجالوت، عالم يهودى، ويژگى »عادل بودن« امام را ذكر 
مى  كنند. ذكر اين ويژگى پس از ذكر ويژگى  هايى همچون باتقوا بودن، و پاك بودن از 
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هر عيب و نقص از سويى و ظهور معناى عدالت اجتماعى از لفظ »عادل«، دلالت دارد كه 
ظاهرا منظور از »عادل« عادل در امور و حقوق اجتماعى است.

3. بر اساس روايت محمد بن سنان، امام رضا عليه ‏السلام علت حرمت فرار از جنگ را 
بار«  ْدَْلْأَ َ�ح�لا تُُوََلُّوُهُُمُُ ا ]بر اساس آيه كريمه »يا أََيُّهََُا الَّذَِِنََي آمََنُُوا إِِذا لَقَِِيتُُمُُ الَّذَِِنََي كََفََرُُوا زََ��
انفال/15[ اين گونه بيان مى  فرمايند: »خدا فرار از جنگ در راه او را حرام شمرده است؛ زيرا 
در آن سستى در دين و سبك شمردن دستور پيامبران و امامان عادل است و نيز فرار از 
جنگ سبب ترك يارى آنها بر دشمنان و عقوبت براى آنهاست به خاطر انكار آنچه را به 
سوى او دعوت كرده ‏اند؛ از قبيل اقرار به ربوبيت و آشكار ساختن عدالت و ترك جور و از 
بين بردن فساد. به علاوه، اين كار به دشمن جرئت مى ‏دهد كه به مسلمانان حمله كند 
و اعمال فسادى مانند قتل و گرفتن اسير و ابطال دين خداى عزوجل و فسادهاى ديگرى 
انجام دهد« )صدوق، 1404ق، ج2، ص99(. بنابراين، امام رضا عليه ‏السلام امامان را به 

عادل‏ ها توصيف و يكى از وظايف آنان را آشكار ساختن عدالت بيان مى ‏دارند.
4. ياسر خادم نقل مى  كند: »روزى مأمون خدمت امام رفت و با خود نامه بزرگى همراه 
داشت. در حضور امام نشست و نامه را براى امام خواند كه درباره فتح برخى از روستاهاى 
كابل بود. در آن نامه آمده بود كه ما روستاى چنين و چنين و... را فتح كرديم. هنگامى 
كه خواندن نامه پايان يافت، امام به مأمون فرمودند: »فتح روستايى از روستاهاى شرك 

تو را خرسند ساخته است؟ مأمون گفت: آيا اين خبر خوشحالى ندارد؟
امام فرمودند: نسبت به امت محمد صلى ‏الله  عليه ‏و آله و در حكومتى كه خدا به تو داده 
است و تو را برگزيده است، پرهيزگار باش. تو امور مسلمانان را ضايع ساخته و آن را به 
غير خود سپرده ‏اى كه در آنان به غير حكم خدا حكم مى‏ كند... روزگارى بر مظلوم مى 
 آيد كه به سختى مى  گذراند و وى از تأمين مخارج زندگى ناتوان است و كسى را نمى 

 يابد كه شكايت نزد او و نزد تو برد...« )صدوق، 1404ق، ج2، ص170(.
بر اساس اين روايت، امام رضا عليه ‏السلام وظيفه مأمون را به عنوان حاكم اسلامى، 
عدالت اجتماعى و رفع مشكلات اقتصادى مسلمانان بيان مى ‏دارد، نه كشورگشايى و 
فتوحات تازه و افزودن بر قلمرو جغرافيايى كشور اسلام، بدون اينكه محتواى اسلام و 
جوهر دين كه عدالت است، ناديده گرفته شود. بنابراين، اين سفارش صرفأ به مأمون بما 
هو مأمون نيست، بلكه از جهت حاكم اسلامى بودن است. به همين دليل، از اين روايت 
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نيز استفاده مى  شود كه يكى از وظايف امام به عنوان حاكم اسلامى عدالت اجتماعى 
است. افزون بر آن، وقتى مأمون كه امام نيست، به خاطر عدم اجراى عدالت اجتماعى 
مورد ملامت امام قرار مى  گيرد، به طريق اولى بر اساس بيان امام عليه‏ السلام وظيفه امام 

در صورت در دست داشتن حكومت، عدالت اجتماعى است.
5. حسن‏ بن على  بن فضال از امام رضا عليه ‏السلام نقل مى  كند: »ما اولياى مؤمنان 
هستيم تنها به سود آنان حكم مى  كنيم و حقوق  آنان‏ را از ستمگران  مى  گيريم ‏و براى‏ 

خودمان  نمى  گيريم« )صدوق، 1404ق، ج2، ص92(.

7. عدالت اجتماعى امام رضا عليه‏ السلام در صورت حكومت )در مدت زمان 
تصدی منصب »ولایتعهدی«(

هرچند امام رضا عليه ‏السلام عملًاً متصدى مسئوليت حكومتى نشدند تا عدالت اجتماعى 
آن حضرت در مقام عمل براى ما روشن شود، لكن مى  توانيم از خلال بيانات آن حضرت 

تا حدى به اين موضوع پى ببريم.
1. امام رضا عليه ‏السلام در پشت عهدنامه مأمون به ايشان به خط خويش چنين نوشتند: 
»... با خداى خود عهد بسته ‏ام كه اگر رهبرى مسلمانان را به دستم دهد نسبت به همه 
مسلمانان به ويژه با بنى  عباس بر اساس اطاعت خدا و رسولش صلى ‏الله  عليه‏ و آله رفتار 
كنم و هرگز خونى را نريزم و مال و ناموس مردم را حفظ كنم، مگر كسى را كه حدود 
خداوند خون وى را بريزد و واجبات خداوند خون او را مباح شمارد و به اندازه كفايت و 
توانايى خود كوشش خواهم كرد، و با نفس خود پيمان محكمى بستم كه خداوند از من 
 َ دِِْهْل إِِنََّ ا��هْدَل� فُُْوْوْاْ بِاِ�� نسبت به آن سؤال خواهد كرد، خداوند ـ عزوجل ـ مى  فرمايد: »وََأََ
ؤُُْسْولًاً« )اسراء/34(؛ به پيمان‏ ها وفا كنيد كه خداوند از پيمان‏ ها بازخواست مى  كََانََ مََ

 كند...« )اربلى، بى‏ تا، ج3، ص128ـ129(.
امام عليه ‏السلام با ذكر اين سخنان، هم رفتار و عدالت اجتماعى خود نسبت به عموم 
مسلمانان و بنى  عباس را بيان مى ‏دارند، و هم معيار آن را دستورات الهى و سنت رسول 
‏اهللّه صلى ‏الله‏ عليه ‏و آله ذكر مى ‏كنند، همچنان‏ كه جد بزرگوارشان اميرالمؤمنين على 
عليه ‏السلام در شوراى شش نفرى براى تعيين خليفه، معيار كار خويش را كتاب خدا و 
سنت رسول خدا صلى ‏الله  عليه‏ و آله ذكر كردند و به هيچ وجه عمل به سيره شيخين را 
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نپذيرفتند )مرعشى نجفى، 1405ق، ج18، ص 5(. گويا امام عليه ‏السلام مى‏ خواستند 
رفتار خلفاى بنى  عباس را زير سؤال برند.

2. محمد بن ابى  عباد نقل مى  كند: »بعد از كشته شدن فضل  بن سهل، مأمون در حالى 
كه گريه مى  كرد، حضور امام رضا عليه‏ السلام رسيد و به ايشان گفت: اين زمان، هنگام 
نياز من به توست اى ابالحسن؟ در امور نظارت كنى و مرا يارى رسانى. امام رضا عليه 

‏السلام فرمود: تدبير بر عهده توست و بر عهده ما دعاست. 
هنگامى كه مأمون خارج شد، به امام رضا عليه ‏السلام عرض كردم: خدا شما را عزيز كند، 
چرا آنچه را كه به شما گفتند، تأخير انداختيد و رد نموديد؟! ايشان فرمود: واى بر تو اى ابا 
حسن! در انديشه اين امر )خلافت( نيستم. سپس وقتى مرا ديد كه غمگين شدم، به من 
فرمود: از اين كار چه مى‏ جويى؟ اگر اين كار )خلافت( به آنجا كه مى  گويى باز گردد )و 
در دست من قرار گيرد( و آن هنگام تو همين‏ گونه باشى كه اكنون با من هستى، تو تنها 
به اندازه خود بهره ‏اى خواهى داشت و يكى همچون ديگر مردم خواهى بود« )صدوق، 

1404ق، ج2، ص174ـ175(.
امام با اين سخن، به او توجه داد كه اولًاً، شرايط موجود، براى بازگشت حكومت به جايگاه 
حقيقى ‏اش، يعنى امام وجود ندارد و به همين دليل، امام اراده ‏اى جدى و واقعى براى 
اين كار ندارد. ثانيا، در صورت دست يافتن به حكومت، ميان نزديكان خود با ديگر مردم 

تفاوتى قائل نخواهد شد.

1-7. شکوه عدالت اجتماعى در حکومت جهانى حضرت مهدى عجل الله تعالی 
فرجه الشریف

بر اساس آيات و روايات فراوان، حضرت مهدى قائم آل‏ محمّّد صلى ‏الله  عليه ‏و آله در 
آخرالزمان ظهور خواهند فرمود و جهان را پر از عدل و داد خواهند ساخت و عدالت 
اجتماعى به تمام معنا به دست مبارك حجت الهى تحقق پيدا خواهد كرد. يكى از 
موضوعات بيانات امام رضا عليه ‏السلام همانند ساير ائمه و اولياى دين عليهم ‏السلام 
درباره حضرت مهدى عليه ‏السلام و ظهور ايشان و تحقق عدالت به دست با بركت ايشان 

است. نمونه‏ هايى از بيانات ايشان عبارتند از:
1. عبدالسلام  بن صالح هروى نقل مى  كند: »دعبل در محضر امام ‏رضا عليه ‏السلام 
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قصيده  خود را خواند، تا رسيد به ‏اين ‏ابيات:
زِِْجْيى  مِِْسْ ا�للَّهِِ وََ ا��لرََكََاتِِ مََييزُُ فِِينََا كُُلََّ حََقٍٍّ وََ بَاَطِِلٍٍ وََ  خُُرُُوجُُ إِِمََامٍٍ الَا مََحََالَةَََ خََارِِجٌٌ قُُيومُُ عََلََى ا
عاءِِ وََ النََّقِِمََاتِِ؛ بدون شك، امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خروج خواهد  عََلََى النََّ��
كرد؛ قيام او با نام خدا و به همراه بركات خواهد بود. آن حضرت در ميان ما حق و باطل 

را از هم جدا كرده و كارهاى نيك و زشت را جزا مى ‏دهد.
هنگامى كه دعبل اين ابيات را قرائت كرد، به شدت اشك از چشمان  مبارك امام رضا 
عليه ‏السلام جارى شد و بعد از آن سر مبارك را بلند كرد و نگاه خود را به سوى دعبل 
دوخت و فرمود: »اى خزاعى، اين دو بيت را روح‏ القدس بر زبانت جارى كرد. آيا مى‏ 
دانى اين امام كيست و كى ظهور خواهد كرد؟ عرض كرد: نه اى مولاى من! اما شنيده 
‏ام امامى از شما خاندان ظهور خواهد كرد و زمين را از آلودگى  ها و فساد پاك نموده و 

از قسط و عدالت پر خواهد كرد.
امام رضا عليه ‏السلام فرمود: اى دعبل، امام بعد از من پسرم محمّّد مى‏ باشد و بعد از 
محمّّد فرزندش على و بعد از على فرزندش حسن، و بعد از او فرزندش حجت قائم عليه 
‏السلام امام مى  باشد. در غيبت او شيعيان انتظارش را مى  كشند و هنگام ظهور، اطاعتش 
خواهند نمود، اگر از عمر دنيا نماند، مگر يك روز، خداوند آن روز را طولانى خواهد كرد 
تا آن حضرت خروج نمايد و زمين را پر از عدل و داد كند چنان كه از ظلم و جور پر شده 

َ��و ظُُْلْما« )صدوق، 1404ق، ج2، ص297(. ��َ� هََا عََ��د كََمََا مُُلِِئََتْ جَ� لَأَ�َ بود: »فََيْمْ
2. ريان بن صلت گويد: »از حضرت رضا عليه ‏السلام پرسيدم: آيا شما صاحب اين امر 
هستيد؟ فرمود: آرى! من صاحب اين امر هستم؛ اما نه آن كسى كه جهان را از عدالت پر 
كند، همچنان‏ كه از ستم آكنده شده بود. من چگونه داراى اين ويژگى باشم در حالى كه 
ناتوانى بدنم را مى  بينى؟! همانا حضرت قائم عليه ‏السلام كسى است كه هر گاه قيام كند 
در سن پيران و صورت جوانان است، بدنى قوى دارد، به گونه ‏اى كه اگر دستش را به 
سوى بزرگ ترين درخت روى زمين دراز كند، آن را مى  كند و اگر ميان كوه  ها فرياد كند، 
صخره‏ هاى آنها مى  لرزد، عصاى موسى و انگشتر سليمان با اوست. وى فرزند چهارم از 
اولادم است، خداوند او را در پرده خود پنهان كند، هر چقدر بخواهد و سپس او را آشكار 
لَأَ�َ  كند و جهان را از عدل و قسط پر كند همچنان‏ كه از ستم پر شده بود: »ثُُمََّ يظهِِرُُهُُ فََيْمْ

َ��و ظُُْلْما« )صدوق، 1363، ص376(. ��َ� َ��س عََ��د كََمََا مُُلِِئََتْ جَ� ر قِِ�� �َلْأَ� ا
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3. حسين خالد از امام رضا عليه ‏السلام نقل مى  كند: »كسى كه ورع نداشته باشد، دين 
ندارد و كسى كه تقيه نكند، ايمان ندارد، كريم  ترين شما نزد خداوند داناترين شما به 
تقيه است. به ايشان گفته شد: اى فرزند رسول خدا تا كى؟ فرمود: تا روز وقت معلوم و 
آن، روز خروج قائم ما اهل  بيت عليهم ‏السلام است. كسى كه تقيه را پيش از خروج قائم 
ما ترك كند، از ما نيست. به ايشان گفته شد: اى فرزند رسول خدا صلى ‏الله  عليه ‏و  آله 

قائم شما اهل‏ بيت عليهم ‏السلام چه كسى است؟
فرمود: چهارمين از فرزندان من كه پسر خانم كنيزان است، كسى كه خداوند به وسيله 
ر  �َلْأَ� او زمين را از هر جورى پاك مى  كند و هر ظلمى را پاك مى  كند »طََهََّرََ ا�للَّهُُ بِِهِِ ا
�ل« و كسى است كه مردم در ولادتش شك مى  كنند و  مِِنْْ كُُلِِّ جََوْرٍٍ� وََ قََيدِِّسُُهََا مِِنْْ كُُلِِّ ظُُ�
او صاحب غيبت پيش از خروجش است، هنگامى كه خروج كند، زمين با نور او روشن 
مى  شود و ميزان عدل ميان مردم گزارده مى  شود و هيچ كس به كسى ستم نمى  كند 
لِِْظْيمُُ أََحََدٌٌ أََحََدا« و او كسى است كه زمين براى او  »وََ وََضََعََ مِِيزََانََ ا��لدْْلِِ بَيَنََ النََّاسِِ فََالَا 
گسترده مى  شود و براى او سايه ‏اى وجود ندارد و او كسى است كه منادى از آسمان ندا 
مى  كند و به سوى ايشان مى  خواند به گونه ‏اى كه همه اهل زمين آن را مى  شنوند و 
مى  گويد: آگاه باشيد البته حجت خدا نزد خانه خدا ظهور كرده و از او پيروى نماييد، به 
راستى حق با اوست و در اوست و آن سخن خداى ـ عزوجل ـ است كه مى  فرمايد: »إِِن 
هَََ�ا خََاضِِعِِينََ« )شعراء/4( )صدوق، 1363،  َاقُُهُُمْ لَ� عْنََ�� لَََلهِِْيْم مِِن السََّمََاء آيََةًً فََظََلََّتْ أَ� نَّشَََأْْ نُنََُزِِّ��

ص371ـ382(.

نتيجه گیری
از آنچه كه بيان شد مطالب ذيل روشن گرديد:

 765( السلام  علیه  رضا  امام  توسط  در حکومت  زماني منصب »ولایتعهدی«  فاصله 
ميلادي( تا تولد نظريه ي حكمراني )دهه پاياني قرن بيستم ميلادي( كه با تجربه منصب 
»ولایتعهدی« امام رضا علیه السلام در مرو آغاز و به ظهور نظريه حكمراني در غرب 
منتهي مي شود و همچنین تشابه اعجاب انگيز آموزه هاي رضوی در آغاز و پايان دوره 

مزبور، دربردارنده نكات مهمي است كـه بايد مورد توجه فراوان قرار گیرد. 
در مقام مقایسه ي نظریه ي حكمراني خوب بانك جهاني با ديدگاه و سيره ي اجتماعی 
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امام رضا علیه السلام می توان این گونه نتیجه گرفت که در مفاهیم بلند رضوی و منابع 
اسلامی، حاکم، فرمانروايي نيست كه تنها دستور بدهد و احساس قدرت كند، بلكه 
متصدي كارهاي مردم است و بايد به تمام ارزش هاي مادي و معنوي مردم احترام 
بگذارد. نتيجه هاي اين مطالعه نشان مي دهد آنچه كه از حكمراني خوب مورد توجه 
بانك جهاني است، قرن ها پيش مورد توجه امام رضا علیه السلام بوده است و فقط باتوجه 
به تفاوت هاي ساختاري دو زمان، ارائه راهكارها براي رسيدن به حكمراني خوب كمي 
متفاوت بود؛ حال آنكه حقيقت حكمراني خوب در دو دوره يكي بوده و آن اداره هرچه 
بهتر كشور به دور از هرگونه ظلم، تبعيض، فساد، بي عدالتي، عدم مساوات، تجاوز به 
حقوق افراد، ناكارامدي دولت و... است. البته در اندیشه كلامی شیعه، به تقوا و عبوديت 

حاکم توجه فراواني شده است كه خود عاملي براي دفع فساد است. 
باتوجه به مستندات ارائه شده در اين تحقيق مي توان علاوه بر آنچه که در بالا  به آن 

اشاره شد به روشني به نتایج زیر نیز دست یافت:
1. امامت، رياست عام در امور دين و دنيا براى شخصى به عنوان جانشين رسول ‏اهللّه 
صلى ‏الله  عليه‏ و آله است و امام همه ويژگى  هاى رسول ‏اهللّه صلى ‏الله‏ عليه‏ و  آله جز موارد 

خاص را دارد.
2. منظور از عدالت امام، »عصمت« رايج در علم كلام است كه »ترك هر نوع زشتى و 
سهو و خطا، چه عمدى و چه سهوى، چه در خردسالى و چه در بزرگسالى« مى  باشد كه 

مصداق كامل معناى جامع »عدالت« است.
3. بر اساس روايات متعدد از امام رضا عليه ‏السلام، عدالت، شرط امام است. افزون بر آن 
كه اقتضاى امامت و جانشين واقعى بودن امام به جاى رسول اكرم صلى ‏الله  عليه ‏و  آله 
عدالت امام است، دليل اشتراط عدالت در امام، استدلال امام رضا عليه ‏السلام به سخن 

دِِْهْي الظََّالِمِِِينََ.« خداى متعال است كه مى  فرمايد: »لَاَ يََنََالُُ عََ
4. بر اساس فرمايش امام رضا عليه‏ السلام، تنها خداى متعال مى  تواند عدالت را تشخيص 
دهد و مردم نمى‏ توانند آن را تشخيص دهند. افزون بر آنكه آثار عدالت امام، انجام وظايف 
امام و رعايت شئون امامت است، امام رضا عليه ‏السلام اثر عدالت امام را حجت بودن امام 

بر بندگان خداوند و شاهد خداوند بودن بر بندگان الهى ذكر مى  كنند.
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5. يكى از مصاديق »عدالت« در حوزه اجتماع و يكى از ابعاد »عصمت«، »عدالت 
اجتماعى« مى  باشد كه عبارت است از: »دادن حق هر صاحب حقى به او در امور 

اجتماعى از قبيل سياست، اقتصاد، حقوق و... .«
6. بر اساس روايات امام رضا عليه ‏السلام، تحقق بخشنده عدالت اجتماعى جهانى، 
حضرت مهدى عليه ‏السلام است و شکوه عدالت در عصر آن حضرت به وضوح قابل 

مشاهده است.
در نهایت باید اذعان نمود؛ اين افتخار از آن مسلمين است كه پيشوايان ديني آنان 
در اوج قدرت، مردم را با حقوق اجتماعي و سياسي شان آشنا مي كردند و خود نیز 
به عنوان مسئول و امام، حتی در دوران کوتاه منصب »ولایتعهدی« عامل به »عدالت 

اجتماعی« به عنوان یکی از اصول مهم »حکمرانی مطلوب« بودند.
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A perspective on the place of justice and good governance with 
an approach to Razavi's teachings

Abstract
Recently, the concept of "optimal governance" has been increasingly 
used in development literature. The theory of optimal governance, 
which is defined by various features, including justice, is considered 
a model for sustainable human development.
On the other hand, one of the characteristics of the infallible imams, 
peace be upon them, is justice, especially social justice; Because if 
they do not have this feature, they cannot fulfill their duties. This 
article tries to explain the necessity, way of discovery, works and 
dimensions of Imam's justice with emphasis on social justice and its 
difference with the view Explain non-Shia words. Paying attention 
to the narrations of Imam Reza (peace be upon him) is important 
because during his time, the basic issues of Islam were discussed 
more. Also, according to the appearance, he has held the position of 
"crown prince" for some time, and these two factors have provided 
the basis for a discussion about the Imam's social justice.
The findings indicate that justice, which is one of the desirable 
components of governance from the point of view of the international 
system, can be clearly traced in the Holy Quran, the words of Imam 
Reza, peace be upon him, and historical reports related to the time 
of his "crown" position. From this point of view, by examining the 
mentioned component in the social life of that Imam as well as the 
time when he held the position of Imam Hammam, we will find that 
Imam Reza, peace be upon him, not only believed in good governance 
in his opinion, but also committed himself to it in practice. they knew.
Key words: Holy Quran, Imam Reza (peace be upon him), desirable 
governance, justice, imamate, people.


